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  دقیقه 5/29مدت: 

القاسم   یاب  نای ونب  دنای س  یعل  یالله تعال   یو صل  نیالحمد لله رب العالم  میبسم الله الرحمن الرح  می الرج  طانیاعوذ بالله من الش

و    فیفرجه الشر  یارواحنا فداه وعجل الله تعال نیالارض یالله ف  ةیبق  مایلاس  نیالمعصوم نیالطاهر  نیبی آله الط یمحمد و عل

 .نیاجمع هماعدائ یاللعنة الدائمة عل

لتَْهَا وَ اخْتَرْتَهَا  فاَطمِةََ الزَّكِیَّةِ حَبیِبةَِ حَبِیبِكَ وَ نَبیِِّكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائكَِ وَ أَصْفیَِائِكَ الَّتِی انتَْجبَْتهََا وَ فضََّالصِدیقَة  اللَّهمَُّ صَلِّ عَلَى  »

كُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كمَاَ جَعَلتَْهاَ أُمَّ أَئمَِّةِ    عَلَى نسَِاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهمَُّ كُنِ الطَّالِبَ لَهاَ ممَِّنْ ظَلمَهََا وَ استَْخفََّ بحَِقِّهَا وَ

ةً تُكْرمُِ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحمََّدٍ صلََّى اللَّهُ االْهدَُى وَ حَلِیلَةَ صَاحبِِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِیمَةَ عِندَْ المَْلَإِ الْأَعلَْى فَصلَِّ عَلَیهَْا وَ عَلَى أُمِّهاَ صلََ

 . «وَ السَّلَامِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بهَِا أعَْیُنَ ذرُِّیَّتهَِا وَ أَبلِْغْهمُْ عَنِّی فِی هذَِهِ السَّاعةَِ أَفْضلََ التَّحیَِّةِ 

الاعظم الله علیها هستیم. این شهادت جانگداز را خدمت حضرت بقیة ی طاهره فاطمه زهرا سلام در آستانه شهادت صدیقه

ی شیعیان الله كه در این بقعه شریفه مدفون هستند و همهارواحنا فداه و حضرت معصومه علیها السلام و سایر بنات رسول 

 كنم.  و موالیان آن بزرگواران تسلیت عرض می 

 تا كجا خواندیم آقای ...؟  

 س: ... 

لقانون التجارة التی تنص على أن تشكل معدلَّه  ال)یا(  لة  البعض أنّ المادة فی اللائحة المُعدِّ   اعتبر »  ج: نه، یعنی... سومین مورد

 «.  الشركات المساهمة إنّما هو بعد مُراعاة المقررات والتشریفات الخاصة

آورند این است كردند. سومین شاهدی كه میكند نظریه جهاز و ركنیت را داشتند بیان می شواهد و قرائنی كه تقویت می 

كند به این مطلب كه تشكیل كه ماده هفدهم در لایحه اصلاحیه )معدله یعنی اصلاح شده(. قانون تجارت كه تصریح می

ای است كه برای آن در نظر گرفته های سهامی بعد از مراعات مقررات و تشرفات، و تشریفات خاصه گردیده شدن شركت 

 « و بعد از وبعد تعیین المدُراء»  گیری بشود.جا رأی . مثلاً هیأت عمومی تشكیل بشود، جلسه برگزار بشود، در آن هشد

مدیران آن منصب را، منصب مدیریت، ریاست، مدیریت و امثال ذلك. خب این مطلبی   تعیین شدن مدیران و قبول نمون آن

ی كند به منزله ها هست این تأیید می تحقق یافتن شركت سهامی بعد از این افتن، ذكر شده كه اصلاً شكل ی 17كه در ماده 

ن است. ركنی از اركان تشكیل شركات مساهمه. چون اگر ركن نبود، این دخالت در وجود نداشت  تأیید بر بودن مدیرا
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شود؟ اگر وكالت بود، ولایت بود باید قبل تشكیل بشود. این بشود ولیّ او، این ها تشكیل میگویید بعد از اینچرا می

دهد كه مدیر ها بعد از مدیر است این نشان میگوید تشكل آنكه میدانم مدیر او، ولیّ او. این بشود قیّم او، این بشود نمی 

كه دیوارهایش كشیده شد، سقف آن زده شد، این تحقق . مثل این است كه بگوییم آقا، این ساختمان بعد از اینتركن اس

گویید بعد از جور. شما میجا هم همیناین ها جزء ساختمان است.  شود دیوار و سقف و این پس معلوم می  .كندپیدا می 

ولا های سهامی. » اركان تشكیل شركت ها ركن هستند. تأیید است بر بودن مدراء ركنی از  شود این ها. پس معلوم می این

القانونیة كه می كلاءآن مدراء را و   اعتبار   «یمكن النیابة  نوّاب قانونیین برای شركت كه همان  نوّاب قانونی  ، یا  گفتیم. یا 

الأصیل    وجود  من دون وجود الأصیل؛ وبعبارة أخرى، فإنّ  لأنه لا یمكن تصوّر وكیل أو ولیٍباشند، ولیّ باشند، قیّم باشند. » 

گفتیم مقدم است بالتقدم الرتبی نه شد. البته میطور كه قبلاً این مطلب گفته میهمان  .«الوكیل والولیعلى وجود    مُقَدَّمٌ

 بالتقدم الزمانی.  

 س: ... 

 ج: تشكیل بشود.  

 س: ... 

 شود ركن.  . چیزی كه وجود توقف بر او دارد میتس شود ركن اج: پس معلوم می 

 ... س: 

ست. مثل  اگوید اصلاً جزء اندام شخص اعتباری  گوید نه. این میگوید دیگه. این نظریه میج: این نظریه دارد این را می 

ها جزء گوید اینگوید این نظریه جهاز و این نظریه اخیر میها. این میماند. دست و پا و این اعضاء و جوارح انسان می 

كه اگر نباشد    ماندمثل مغز آدم می  ،ماندمثل قلب آدم می  به آن است.اندام شخص اعتباری هست. و قوام شخص اعتباری  

 اصلاً آدم وجود ندارد. این حرفش این است.  

 «.  هو ركن الشركة التجاریة  المدراءكله بالنسبة إلى ما یتعلق بتفسیر النظریة وشواهدها، وأما ما یتعلق بأن أی من   هذا»

فرمایند این بحثی كه كردیم و سه مورد هم آوردیم این مربوط بود به تفسیر این نظریه ثالثه و شواهدی كه حالا خب می

اند و آن این است كه مجا باقی میظنّیّه و این نظریه باشد. اما حالا یك بحثی این ولو شواهد قطعیه نباشد ولی شواهد  

مجمع عمومی است؟ یا این شخص مدیر است؟ این شخص؟ زید. یا نه،   است،  آیا هیأت مثلاً عمومی  تسكه ركن اآن
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نظریه می این  بالاخره  كه  این محل صحبت است  آدم مجمع عمومی؟  بگوید  اندام شخص   ،خواهد  شخص طبیعی جزء 

هیأت مدیره است؟ مجمع  ها اختلاف است كه خب حالا این آدم كیه؟  ست. این جزء او است. منتها بین اینااعتباری  

ها در این ی آنعمومی است؟ مؤسسین است؟ هیأت امناء است یا شخص مدیر است؟ این محل كلام است. ولی در همه

بینند  بینند. و چون آدم را جزء شخص اعتباری میقول شریك هستند كه بالاخره آدم را جزء ساختار شخص اعتباری می

شود. گویند میها برطرف می جور اشكال ین اشد كه این شعور ندارد، عقل ندارد، فلان ندارد.  بخشی از اشكالاتی كه می 

ای این را جزء ساختار قرار دادیم و شخص اعتباری را كأنّه یك مجموعه ما آدم كه دارای عقل و شعور و اراده است  چون  

بما این  شود پس شعور و اراده و عقل هم دارد. این نظریه كه این جزءاش میحساب كردیم كه این جزء آن است. و 

 شواهد این نظریه.  جور. و اما این مطالبی كه گفته شد بالنسبة به مطالبی بود كه تعلّق دارد به تفسیر این نظریه واین

از این مدیران   یك   من المدراء« كدام   شته. »و أن أیاً دانم چرا نونمی   من المدراء« أیٍ   »أیاً كه كدام،  »أما ما یتعلق« به این 

كه دو دیدگاه وجود دارد برای این :  «نیفإنّ هنالك رؤیت»  ین مسئله كه كدام ركن است؟اركن شركت تجاریه است؟ در  

 حالا این ركن، ركن انسانی و حقیقی كیه؟  

 . « الرؤیة الأولى، وهی المعروفة بالرؤیة المحدودة، والتی تعتبر الهیئة الإداریة فقط هی ركن الشركة التجاریة، لا سائر المدراء »

آید یعنی می ها و مثلاً اقتصادیون به دیدگاه محدود.  رؤیت أولی و دیدگاه اول كه این دیدگاه هم معروف است بین حقوقدان 

والتی تعتبر الهیئة الإداریة  ».  تس تی كه اداره كننده امحدود است به فقط هیأت اداره كننده، هیأ  تس كه ركن اگوید آنمی

های « اما بقیه مدیران، مدیران بخش لا سائر المدراء »   شود. ولیكه همان مجمع عمومی می  ،« فقط هی ركن الشركة التجاریة 

نه.  ها را میمختلف یا حتی مدیرعامل، این باین گوید  أت ی ها مستخدمین آن مجمع عمومی هستند یا هاشد اینها اگر 

 عمومی هستند.  

 س: ... 

 ج: چون جزءاش هست دیگه، جزء خودش است.  

 س: ... 

نه. آن جا درحقیقت یك چیز داریم، یك شخص شوند كارگزاران آن. پس ما اینها میاین  ،وقت این مدیران جزءج: 

هایی كه مجمع عمومی را ها كی هستند؟ همان آناعتباری داریم كه جزء آن شخص اعتباری یك آدم هست. آن آدم
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جا جا، پرسنل برای اینكنند مدیر را برای اینها مثل یك آدم هستند. استخدام می وقت آندهند. هیأت ... آنتشكیل می 

چون این جزء است دیگه. این جزء همان شخص اعتباری شود دیگه.  وقت إسناد هم خیلی خوب می و امثال ذلك. آن

 وییم این استخدام این شخص اعتباری است.  گها را استخدام كردند. و می ها آمدند این است. این 

گوید رؤیت و دیدگاهی كه توسع دارد  می  ، «والمعروفة بالرؤیة التوسعیة و هو ال؟؟»  اما دیدگاه دوم   ، «أما الرؤیة الثانیةو »

عمومی جزء آن است. مدیران هم جزء آن هستند، جزء آن ساختار هستند   هیأت  هاگوید نه، اینو گستردگی دارد و می 

كند. دست اندام است ولی مغز هم اندام  مانند. منتها اندام انسان اجزاء آن فرق میها هم جزء مثل اجزاء اندام می و این 

كند. قلب اندام است. جرء اندام است. پا هم جزء اندام است. ولی  شان با هم فرق می است. ولی آن كجا؟ این كجا؟ رتبه

ین برود. ب كه از  شود اما نه اینهایش كم می میرد. ولی پا نباشد و ... فعالیت قلب رئیسیت دارد. رئیس كه اگر نباشد می 

« این تقدیم  تفسیراً موسعاً للمدراء »  « این رؤیت ثانیهفتقدمّ  بالرؤیة التوسعیةوالمعروفة  »  ها، این هم یك نظریه است.این

«. و این كذلك ركن الشركة التجاریة   المتوسطین  مدراءوتعتبر ال»  كند یك تفسیر موسعی را برای مدراءكند و عرضه میمی

به این دیگه حالا  آحساب می نظریه  ورد مدیران متوسط را همانند مدیران ارشد ركن است برای شركت تجاری. خب 

 های كشورها متفاوت بشود.  حسب اختلاف شاید حتی شاید كشورها و حقوقدان به

خواهد  جوری میت این این نظریه درحقیقحالا این نظریه ثالثه خودش مواجهه با اشكالی است. و آن اشكال این است كه  

ها بگوید. این نظریه نشأت گرفته از یك نظریات باطل و نادرست. زیربنای این نظریه یك امر خیالی و توهمی است. این

كه شخص ها قائل هستند به این كردیم بعضی كه قبلاً هم در اوائل كتاب كسانی كه آراء در شخص اعتباری را ذكر می 

گوییم چه جور زنده است؟  اعتباری یك موجود زنده است. یك موجودی است كه دارای حیات است. زنده است. خب می

گوییم  جهت می از این دهیم.  قرار میجزءاش    را  كه ما آدم گویند برای اینكنند میآیند تفسیر میها هم می وقت حالا اینآن

گویید؟ شركت  موجود زنده است. خب این یك حرفی است كه مثلاً لا دلیل علیه. یعنی چه موجود زنده است كه شما می 

ها زیاد است و موجود زنده است؟ بانك موجود زنده است؟ بله. شعر بخواهی بگویی بله. حالا در شعر تخیلات و این

خب بله هرچی تخیّل در آن بیشتر باشد توهمات و بافتن در شان است.  جا گفته شده است كه بهترین شعرها دروغترینآن

گوید آقا بانك  آن بیشتر باشد بله، اما احسنه اكذبه، اما واقعیت كه ندارد ساختی است ساختنی و تخییلی، این هم كه می

ها درست  ها بر اساس آن حرففدانم شركت سهامی یك وجود حیّ زنده است، این حر یك وجود حیّ زنده است، نمی
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حلش این را قرار دادند كه پس  شود موجود زنده باشد؟ آمدند راه جوری میشدند، گفتند خب اگر موجود زنده است چه 

دهد پس این اش قرار میشان هستند، جزءدانم مدیر است یا همهآدم جزء آن است، آن آدم یا هیأت مدیره است یا نمی 

هم موجود زنده شد، این اشكال كه پس زیربنای این نظریه یك امر توهمی و خیالی است. بنابراین هیچ مبرر دیگری و  

ها هم درست  ای هم كه آوردند آن دلیل دیگری ندارد بنابراین یك امر باطلی است. خب این و آن شواهد و قرائن ثلاثه 

د، روی وكالت  روی وكالت قابل توجیه بو  ها خب این قرائن و شواهد روی مبانی دیگر قابل توجیه است، نیست چرا؟ آن 

ها فقط باید این نظریه قابل تفسیر باشد تا بشود  جور نیست كه آن قابل توجیه بود، روی قیم بودن قابل توجیه بود، این

سازگارتر باشد، تکلف کمتری    ها هم قابل توجیه بود. بله ممكن است با این نظریهای بر این نظریه. روی آن نظریهقرینه

إشكال: نشوء هذه النظریة عن النظریات  داشته باشد. ولی این اصل اشکال است تا جواب ببینیم چی جواب »

رکنیت باشد از نظریاتی که مرفوض و کنار  ی جهاز و ی سوم که نظریه « نشأت گرفتن این نظریه المرفوضة

  هذه النظریة لیست سوى انعكاس للنظریات العضویة و  إن  زده شده و دور انداخته شده است در مجامع عملی »

که شخص اعتباری دارای عضو است، اعضاء است و حیات دارد،  « نظریاتی که قائل هستند به این الحیویة

به شأن ماهیت وجود  المطروحةیک موجود زنده است »  زنده است، این نظریاتی که طرح گردیده شده   »

« و این نظریاتی  الشخص الطبیعي.  التي تسعى نحو إیجاد تماثل بین الشخص الاعتباري و   و شخص اعتباری »

گوید شخص طبیعی  کند ایجاد یک نحو تماثل و تشابه بین شخص اعتباری و شخص طبیعی. می که کوشش می 

خواهد بگوید یعنی شخص اعتباری هم  ها، می فکر دارد اراده دارد این  ، جوارح دارد،جور اعضاء دارد چه

ای است دیگر، این یک تخیلی است،  خواهد بگوید این شبیه آن است این یک نظریه شبیه همان است. حالا می 

که نظیر شبیه  جور بگوییم این شبیه آن است؟ باید بگوییم آدم جزء آن است تا این گوید خب چهآید میحالا می 

ها تماثل دارند شبیه  که این « این نظریات عضویت و حیویت و این هذه النظریات لیست صحیحة وآن بشود. » 

حتى الحقوقیین الفرنسیین الذین أیدوا هذه النظریة وضعوا    وهای درستی نست »ها یک حرف هم هستند این 

ی رکنیت و جهاز را  ر این نظریه هستند و این نظریه های فرانسوی هم که طرفدا « حقوقدان هاملاحظاتهم علی

دانم تماثل  گویید دارد و نمی ها هم یک سلسله ملاحظات و اشکالاتی حول این نظریه که حیات میتأیید کردند آن 

های فرانسوی  جوری گفتند این را بعضی حقوقدان ها این دارد و امثال ذلک را قرار دادند و وضع کردند. آن 

الإنسان    جسم أن  اعضاء  الاعتباري هو    الشخص اعضاء جسم    بین  و جسم الانسان   قالوا إن  الفرق بین أعضاء »

« گفتند آقا ببین آدم دستش را قطع بکنند معاذالله دیگر چی  مبانة من جسم الإنسان نفسهنت  الا حیاة لها إذا ك

انسان منضم به آن هیکل هست این  شود دیگر، نه جان دارد نه هیچی. تا وقتی چسبیده به  شود؟ مردار می می

جور است؟ اگر عزلش کردند دیگر  جور هستند؟ آیا مدیر این حیات دارد، جدا شد حیات ندارد، آیا هیأت امنا این 

توانید بگویید این مثل آن است و حیاتی که آن دارد بیایید  آن رفت دیگر حیات ندارد؟ پس بنابراین شما نمی 

اش را با انسان قطع کنیم  جور است، اگر رابطهو جوارحش این   بگویید این هم دارد. نه توی انسان اعضاء 

ی به حیات کل  ای است دیگر حیات ندارد، آن استقلال اصلاً در حیات ندارد، حیات او وابسته دیگر یک مرده 

جوری  ا را این هتوانید شما بگویید این شبیه آن است مثل آن است. این جوری نیست. پس نمی جا این است، اما این 

« بین اعضاء جسم انسان و بین اعضاء جسم شخص اعتباری این است که اعضاء  الفرق  إن    قالواگفتند »فقد  
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« اگر آن اعضاء جدا شده از جسم انسان، خود انسان باشد،  مبانة   كانت   إذاجسم انسان حیاتی برای او نیست »

 « ولو جدا بشود. این اشکال.  مستقلإرادة بشكل  تمتلك أعضاء الشخص الاعتباري حیاةً و در حالی که » 

ظهور هذه النظریة بین الحقوقیین قد یكون ناشئاً    أن    رغم   البحث النهائي في النظریة  عن الإشكال و   الإجابة»

گویید  اصل این نظریه پیدایش آن بخاطر  « جواب این است که حالا شما می الآراء الخاصة  عن بعض الأفكار و 

و جوارج دارد، اندام    دانم و اعضاءگفتند حیات دارد شخص اعتباری نمی ای است که می آن نظریات باطله 

آن نظریهِ  دارد و فلان. ولی بسیاری از اوقات ممکن است منشأ یک نظریاتی یک امر خیالی نادرست باشد اما  

در هیأت قرن  دیدند و شمس را متحرک  ها بر بشر گذشت که زمین را غیر متحرک میدرست باشد. مثلاً 

ها  گفتند در جهات مختلف حیوی امروز هم که آن ها می دیدند. بر اساس این نظریه بسیاری از مطالبی که آن می

کنند. آن استخراجاتی که  دانشمندان  ی نمی اثبات شده بطلان آن و هیأت جدیده از نظر آن آثار مثل هم هستند فرق

منشأ باطلب باشد اما استنتاجی   کند. این پس ممکن است مبدأ،ها با حالا هیچ فرقی نمی قدیم کردند در هیأت آن 

جور  جا هم همین شود حق باشد استنتاج درست باشد. یعنی این استنتاج لازم اعم آن و این است. حالا این که می 

ها باشد ولی الان  ها آن حرف ها آمده و این است، درست است ممکن است اول چیزی که به ذهن این حقوقدان 

جا  کنی حرف درستی است، اشکالی در آن نیست، اشکال ثبوتی در آن نیست. این این حرف خودش که نگاه می

ر اعتباری و  جور است چه اشکالی دارد که ما بگوییم آقا شخص اعتباری عبارت است از یک امهم همین 

گویند بانک، بانک یعنی یک چیزی که یکی از اجزاء معتبری که انسان هم جزء آن است، مجموع این را می 

گوییم بانک، نه  و ابعاض آن رئیس آن است یا مجمع عمومی. این مجموعه را من حیث المجموع به آن می 

ها مثلاً کارمند او باشند یا چیز او باشند. اشکال ثبوتی  ها از آن جدا باشد منسلخ باشد و این یک چیزی که این 

کنند، اعتبار  جور دارند اعتبار می ی این هستند چه این حرف ندارد، این دایرمدار این است که عقلاء که سازنده

هم قبلاً فرمودند و عرض شد دیگر، اعتبار اصلاً حقیقت آن فرض است منتها یک فرضی است که عقلاء بر  

ها نیست. بله یک سلسله امور  الامری لولا فرض انسان واقعی نفس  تأصلی یک امر    کنند،آن آثاری مترتب می 

ها وجود نفس الامری  هستند که لولا فرض است اصلاً کاری به درک ما و فرض ما و خیال ما ندارند آن 

یک    یعنی  ها را خلق کرده. یک سلسله امور هستند که فقط به فرض و اعتبار هستند دارند، خدای متعال آن 

کنند که این آقا چهار سال رئیس جمهور است، حالا این در  واقعیت نفس الامری ندارد. مثلاً مردم اعتبار می 

این یک امر اعتباری است یعنی   است، شود که، این آقا همان عالم واقع و عالم خلقت یک چیزی که ایجاد نمی 

برایش   عقلاء  را  فرض  این  ولی  است،  کرد فرض  بار  اثری  این   ند یک  همین حالا  هم  این  جا  است.  جور 

آید، ارتفاع  آید، اجتماع ضدینی لازم نمی ها اشکالی ندارد یعنی تناقضی لازم نمی های اعتباری این شخصیت 

جوری اعتبار شده است یا از این به بعد ما  آید که ما بگوییم که بله شخص اعتباری این نقیضینی لازم نمی 

این می اصلاً  نمی خواهیم  کنیم طوری  بار  آن  بر  آثار  و  کنیم  اعتبار  اشکالات  جوری  این  بنابراین  که.  شود 

جور  اشکالاتی نیست که ثبوت را خراب بکند. بله البته باید از نظر اثبات رفت دید که چطور اعتبار کردند؟ این 

« در این  النهائي  حث الب  و   الإشكال  عن   الإجابة»جور اعتبار کردند؟  جور اعتبار کردند چه اعتبار کردند یا آن 

ً   یكون  قد   الحقوقیین   بین  النظریة  هذه  ظهور  أن    رغمی اخیر »نظریه    الخاصة   الآراء  و  الأفكار  بعض   عن   ناشئا

گویند وجود  « به موجب آن افکار و آراء خاصه، وجود حقیقی به شخص اعتباری، بر اساس آن می التي ینُسب 

«  إنكارها هو إنكار لهذه النظریة  الأفكار بحیث یعُتبر   إلا أنه لا یجب ربطها بتلك الآراء و حقیقی دارد مثل انسان »

آراء  ی ثالثه به آن آراء و افکار به جوری که حساب بشود انکار آن  که لازم نیست ربط دادن این نظریه الا این 

باطل است.  و افکار انکار این نظریه. بگوییم حالا که آن مبنا باطل شد پس بناء هم باطل است این نظریه هم 

بل یمكن  نه این نظریه ممکن است لازم اعم است آن یک چیز دیگری باشد مثل همان که در هیأت گفتند. » 
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«  د الاعتباري إلى الشخص الاعتباري الجوارح بالتزامن مع نسبة الوجو  و  الأعضاءاعتبار المدراء أیضاً بمنزلة  

ی اعضاء و جوارح همزمان با نسبت وجود اعتباری به  بلکه ممکن است حساب نمودن مدیران نیز بمنزله 

گوییم  گوییم این شخص اعتباری است اما در همان زمانی که می شخص اعتباری. یعنی در همان زمان که می 

جور نیست که شخص اعتباری باید  شخص اعتباری است یک وجودهای حقیقی را جزء آن قرار دادیم، این 

شود گفت این شخص اعتباری است چون این مجموع من حیث  خالصاً همه چیزهایش اعتباری باشد نه، می 

  ویگر و درست است بگوییم امر اعتباری. » شود د المجموع که آدم هم جزء آن است یک چیز اعتباری می

  سعة نشاطاتهم. و  الاستعانة بممیزات هذه النظریة مثل تسویغ نسبة أعمال المدراء إلى الشخص الاعتباري و 

هذه   فإن   ثبوتاً.علیه  مقبولة  اعتباری، می « و می النظریة  این شخص  گفت  نظریه را شود خلاصه  این  شود 

کند پذیرفت و استعانت جست، کمک جست به ممیزات این نظریه، چیزهایی که این نظریه را دارای امتیاز می 

گفتیم  ای بود قبلاً می که مثل چی؟ مثل تسویغ و تجویز نسبت اعمال مدرا به شخص اعتباری. خب یک شبهه 

این مردم می  این کشور،  اقتصاد  به امور  بانک چقدر کمک کرده  داده،  جوری مثلاً  گویند بانکبه من قرض 

تواند کمک کند؟ یک شخصی که نه عقل دارد نه شعور  جور می گوییم آقا بانک چه می   طرف  گوییم. از آن می

ن بگویید بابا بانک که فقط آن امر چیز نیست،  گویید کمک کرده؟ خب شما اگر الادارد نه اراده داره شما می

تر  شود؟ خیلی راحت جا دیگر اسناد چی می آدم جزء آن است، آدم جزء ساختارش است، جزء اندامش است. این 

گویند پس معلوم  که بابا ببین وقتی می به این  شود استعانت جست شود. پس می شود، این تجویز این بهتر می می

« و گسترش  الاعتباري   الشخص   إلى   المدراء  أعمال   نسبة   تسویغ   مثل شود که آن آدم جزء اندامش است. بله »می

که فلان است ولی این اشکال ندارد  های شخص اعتباری »و علیه« بنابراین مطلبی که گفتیم که رغم این فعالیت 

ً   مقبولة  النظریة  هذه» من فردا یک مسافرتی دارم    کنیم کهشاءالله جلسه، عرض می « که ان الشواهد   أما  و  .ثبوتا

 شاءالله شنبه. موفق به حضور عندکم نیستم ان 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 

 پایان. 

 


